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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 گاھیگریزگاهِ بی

 )۱۸( در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی
 ۲۰۱۲ -۰۶ -۲۸؛ ۱۳۹۱ -۰۴ -۰۸؛ ۱۴۳۳ -۰۷ -۰۷شنبھ پنج

I.  ّھفصّ حکمت إلھیھ  در کلمھ آدمی 
 شیخ فرمود: فیض اقدس و مقدّس: -1

رْجَعُ ي ـُ إِليَْهِ وَ " ،ءشو انتھاء ، ابتدااز اوستأمر پس، ھمھ . او فیض أقدسنباشد مگر از ، و قابل یقابلنماند مگر قي اب و
 .چنانچھ آغاز شد از او، )ھمھ آن ،گردد امرسوى او باز ميھ و بھود) ( ۱۱:۱۲۳" (الأَْمْرُ كُلُّهُ 

و  ست كھ در جام افتاد. یك فیض منبسط است كھ صادر شده است یك گوشھ آن فیض اقدس: یك فروغ رخ ساقيگفتھ شده است
سازد، مى رسد و عین ثابت. با فیض اقدس، فیض از اسماء بھ مظاھرش كھ اعیان ثابتھ است مىگوشھ دیگر آن فیض مقدس است

تھ فیض ان ثابسازد؛ و در مرتبھ بعد، از فیض مقدس اعیانزل من السماء ماء، و این فیض خود فیض اقدس است كھ عین ثابت مى
قدس مو این دو در طول ھمند نھ در عرض ھم فیض منبسط صدرش فیض اقدس و ذیلش فیض یابند گیرند و وجود خارجى مىمى

 و آن دگر بخشد گدایان را مزید  آن یكى جودش  گدا آرد پدید    است. 
 مثنوی: مولانا در دفتر اوّل رسد و سپس بھ اعیان.جود در اینجا ھمان فیض است. فیض ابتدا از ذات بھ اسماء مى

 جود محتاج گدایان چون گدا  ای طالب بیا آمد کھبانگ می
 ینھ جویند صافآھمچو خوبان ک  جوید گدایان و ضعافجود می

 روی احسان از گدا پیدا شود  روی خوبان ز آینھ زیبا شود
 بانگ کم زن ای محمد بر گدا  پس ازین فرمود حق در والضحی

 دم بود بر روی آیینھ زیان  ی جودست ھانچون گدا آیینھ
 و آن دگر بخشد گدایان را مزید  گدا آرد پدید جودش آن یکی

 وانک با حقند جود مطلقند  پس گدایان آیت جود حقند
 ایستاو برین در نیست نقش پرده  ایستوانک جز این دوست او خود مرده

 حافظ:
 عارف از خنده می در طمع خام افتاد  عکس روی تو چو در آینھ جام افتاد

 این ھمھ نقش در آیینھ اوھام افتاد  بھ یک جلوه کھ در آینھ کردحسن روی تو 
 رخ ساقیست کھ در جام افتاد فروغ یک  این ھمھ عکس می و نقش نگارین کھ نمود

ار داده ھ خلقت آدم و قربھ در اشاره بھ اعتراض ملائکشیخ ابن عربی  ی عالَم بھ توسطّ خودش:ای از قوااحتجاب ھر قوّه -2
 عنوان خلیفھ حقّ تعالی در زمین فرمود:او بھ  شدن

 ھباست محجوب از آنھا  ایهقوھر . ت استإنسانیۀ نشأ ایی ھستند کھ درى روحاني و حسياقوھ برای آن مانند ملائكپس، 
 اللهنزد  یرفیع تمنزل و یمنصب عالبھ گمان خود در او شایستگی ھر ، و خود را ذاتبیند برتر از توسطّ خودش، نمی

یقة حقسوی پیشگاه إلھي، و وی پیشگاه گردد از آن سھ بین آنچھ باز میإلھی تجمعیھ خاطر آنچھ نزد آن است از ب، است
ا، بالا رقوابل عالم کھ در بر دارد ھمھ  ھ،كلی تطبیع دارد آن را ياقتضسوی آنچھ إ -أوصافاین حامل  ۀنشأدر  -الحقائق، و

  پایین آن را." و
) ه ق ۸۳۵ (متوفی يعنایت بھ شرح شیخ علاء الدیّن علی بن أحمد مھائمبا این کلام شیخ را کنیم می ۱جیمز یدر اینجا شرح

 ):۷۴-۷۵تحت عنوان "خصوص النعّم فی شرح فصوص الحکم" (ص  بر فصوص الحکم
ھ توسطّ باست محجوب " یعنی از قوای عالَم، کھ ملائکھ باشند، و از انسان، کھ قوای متصّل او باشند،از آنھا"،  ایهقو"ھر 

ای ھمین ملائکھ و بر ،خود را" ذاتبیند برتر از ، "نمیبیند، کھ کمال را در خود و اوصاف و افعال خود میخودش"
بھ گمان و " شوند،، و قوای درونی نفسانی نیز بھ سادگی تابع روح و قلب نمی-علیھ السّلام -فرینش آدماعتراض کردند بھ آ

، و است" اللهنزد  یرفیع تو منزل" ،ف در ھمھ عوالِمخلیفة الله بودن و تصرّ  مانند ،ی"منصب عالخود در او شایستگی ھر 
یعنی سبب احتجاب آنھا آن چیزی  ""بھ خاطر آنچھ نزد آن است تعالی، مثل قرب الھی و عبودت مطلق و معرفت تام حقّ 

، "گردد از آنآنچھ باز می"بین ، یعنی جمع کرد الله در او ھ"إلھیّ  تجمعی"از  ،است کھ در خود آنھا و یا در قابلیتّ آنھاست
  گردد و بین آنچھ باز می ،یعنی عالَم اسماء بھ اعتبار ظھورشان در آن قوّه، "إلھيسوی پیشگاه " یعنی آنچھ نزد آن است،

                                                 
شرح بازگویند کھ جدا کردن آن توضیح از مطلب متن جز با نشانھ ھای قراردادی  بھ و شرح مزجی؛ چون مطلبی را چنان توضیح و تفسیر کنند - ۱

 (لغت نامھ دھخدا). مزجی گویند. و اولین شیعی کھ شرح مزجی نوشتھ است شھید ثانی استنباشد آن را شرح  ممکن
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ای را کھ در د ھم ھر قوّهگیرعالمَ امکان، کھ مشتمل است بر حقایق ممکنات، و این فرا می" حقیقة الحقائقِ سوی پیشگاه "
گوید: و فرماید بدانچھ اختصاص دارد بھ قوای إنسانی، و میسپس اشاره می ،ای را کھ در انسان استو ھم ھر قوّه است عالَم

، یعنی در نشأه إنسان کھ حامل أھلیّت ھر منصب عالی و منزلت رفیع "أوصافاین حامل  ۀنشأدر " گرددبین آنچھ باز می
والای  ای است در تعجّب از احتجاب آن بھ توسطّ خودش با آن کھ در ھمین نشأه است و باید قدرکردن این مبالغھ است، و یاد

زیرا این قوای روحانی در إنسان از امتزاج طبایع عنصری  "ھكلی تطبیع آن را دارد ياقتضسوی آنچھ إ"آن را بشناسد، 
 را، بالا وقوابل عالم در بر دارد ھمھ  "کھیتّ، سپس تصریح فرمود، و برای ھمین قید زد طبیعت را بھ کل ،اندحاصل شده
کند إحتجابش را زیرا بھ سبب آن دید کھ جامع أسرار إلھی و کیانی است، لیکن و این ھمان است کھ تأکید می ،"پایین آن را

 ان کامل در آن.وح انسبود تصرّفش در عالَم مثل تصرّف ربود جمعش، تامّ میغلط کرد زیرا اگر تامّ می
ای دیگر توسطّ خودشان از مقام آدمیتّ آن است کھ خدای تعالی در ھر یک از آنھا سھ پس، سبب احتجاب ملائکھ و ھر قوّه

و ، حقیقة الحقائقگردد سوی پیشگاه آنچھ باز می -۲، إلھيگردد سوی پیشگاه آنچھ باز می -۱امر را جمع فرموده است: 
 .ھكلی تطبیعگردد سوی آنچھ باز می -۳

 کنیم.توضیح بیشتر این سھ امر را در شرح جندی ملاحظھ نمودیم، و آن را دوباره نقل می
در بر دارد  کھ ھ،كلی تطبیع آن را دارد ياقتضسوی آنچھ إ -أوصافاین حامل  ۀنشأدر  -وفرمود، " -رضي الله عنھ -شیخ

سوی إلھي، و گردد از آن سوی پیشگاه از آنچھ باز میاو، " قولاست بر عطف " .پایین آن را را، بالا وقوابل عالم ھمھ 
تقدیم و در آن است أوصاف. و  این حامل ۀنشأدر كليّ  تطبیع آن را دارد ياقتضسوی آنچھ إو  "،حقیقة الحقائقپیشگاه 

 .یتأخیر
 وابل عالم و موادّ فعّالإلھي كلّي حاصر ق تحقیقبھ  ه استمشرب تحقیق إشاردر  است، كليّ  تطبیع مانھ، کھ كلّ  تو طبیع

ا برا أسمائي  ھایتصور بخشدیتّ میفعل تحقیقاین ، و تإلھیّ  شو باطن ت استألوھی تظاھریآن صور، و  آنھا برای ھمھ
 واحد هنشأچھ  ین،، نھ درععقّلمگر در ت آن دو بین ی نیست، و امتیازآن و عینآن از آن است و  ،عمائي همادّ در  خود باطن
  .ھ راحقّاني وجوبي و صور خلقي كونی ھایتصور خود حقیقتا ب جامعو  است

 :باشندسھ میحقائق سپس، بدان کھ 
آن ، و خود ذاتاز  خودش ذاتھ [وجود] ب است برای آن واجب ، کھمطلق بالذات، فعاّل، مؤثر، واحد، عالي تحقیق ،]ل[أوّ 

 .است -سبحانھ و تعالى -الله تحقیق
 .است عالم تحقیقآن و  ،فیض و تجلّى واجب با تحقیقاز متأثرّ، سافل، قابل وجود  مقیّد، منفعل، تحقیق دوم،و 

، و مقیّد تیو نسب یوجھ است از مطلقو آن جامع بین إطلاق و تقیید، و فعل و انفعال، و تأثیر و تأثرّ،  ت: أحدیّ ت سومو حقیق
 ھمرتببرای آن  است ، و است حقیقتھر دو أحدي جمع  تحقیقاین . و جھتی دیگر از ، منفعلتیجھ از ، فعّالاز وجھی دیگر

ھر دو ، و ه استمقیّد ھمنفعل تمقابل حقیق ھ درمطلق ھفعّال تحقیقآن بدان سبب است کھ عظمى، و  تكبرى و آخری تأولیّ 
واحد زیرا ل، متعددّ مفصّ آن در آن دو ، و باشند واحد مجملی داشتھ باشند کھ در آن أصلکھ  دارند باید قافتر[حقیقتی] کھ ا

  و عدد تفصیل واحد. است أصل عدد
 تیحقیقدر ھر جمع وجود  تأحدی ی استراسچون ، و آن است تحت ی است کھحقائق تحقیقگانھ سھحقائق ھریک از این و 

آنچھ حیث از استحقاق كمال كلّي أحدي ھ این کھ او راست ب ینتعیّ و تعیّن برانگیختھ شد منیتّ ھر جزئیات و شخصیات، از 
ش است چنانچھ حسب قابل و استعدادھ بتنھا تعیّن كمال أحدي جمعي أكبر کھ  درنیافتھ است قیتحقبھ  لیوه کردیم بدان، راشإ

 .گذشت
من الإدراك  فكريّ، بل ھذا الفنُّ  عقل بطریق نظرٍ  ھَ عرفُ و ھذا لا یَ  فرماید:آن گاه شیخ ابن عربی میادامھ کلام شیخ ابن عربی:  -3

 .ھِ لأرواحِ  القابلةِ  مِ العالَ  ورِ ما أصل صُ  عرفُ إلھيّ منھ یُ  إلاّ عن كشفٍ  لا یكونُ 
، کھ از آن، شناختھ شود کھ كشف إلھينباشد مگر از إدراك این گونھ از  کھبلی، طریق نظر فكراز این را "عقل نشناسد 

 آن (عالَم) است"  قابل أرواح کھ أصل صور عالمچیست 
این معنى را كھ درباره انسان گفتیم بھ طریق نظر و  فرمایند:چنین می -مد ظلھ العالی -ده آملیاستاد عارف، آیة الله حسن زا

توان دانست بلكھ این قسم از ادراك و فھم، نیست فكر و ترتیب مقدمات و اشكال قیاسى و بحث و استدلال عقلى فلسفى نمى
شود. زیرا از مباحث فلسفى بھ الم است شناختھ مىمگر از كشف الھى كھ از این كشف اصل صور عالم كھ قابل أرواح ع

 شود مگر یك سلسلھ از لوازم و اوصاف أشیاء. بھ قول میر فندرسكى:ترتیب اشكال اقیسھ دانستھ نمى
 گر ابو نصرستى و گر بو على سیناستى  این سخن را درنیابد ھیچ فھم ظاھرى

شود، كھ اصل یعنى از كشف الھى شناختھ مى "منھ یعرف" حسین خوارزمی نیز در ترجمھ شرح قیصری چنین آورده است:
صور عالم كھ استعداد قبول أرواح دارد، چیست؟ و محقّق گردد كھ ذات الھیتّ است كھ ظاھر شده است بھ صورت عالم، و 

 أصل ھمھ حقایق و صورتش بھ غیر یك ذات نیست. امّا این یك نھ آن یك است كھ ھر كس بداندش.
 ) چنین آورده است:۱۶۵-۱۷۰ن جندی در شرح فصوص خود (ص مویّدالدیّ: بر فص آدمی شرح جندیادامھ  -4
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كشف نباشد مگر از إدراك این گونھ از  کھبلی، طریق نظر فكراز این را فرمود، "عقل نشناسد  -رضي الله عنھ -شیخ
 آن (عالمَ) است"  قابل أرواح کھ أصل صور عالم، کھ از آن، شناختھ شود کھ چیست إلھي
، بالا قوابل عالم کندمی حصر ، کھكلّ  تعلم طبیعتی است بھ إشاراین : گویدمی -توسطّ خود تایید کناد او را اللهکھ  -عبداین 

 .چنانچھ یاد کردیم آن راصور، در فعّال  تحقیق تظاھریبھ  ه استكلّي إشار ت، و طبیعپایین آن را و
 یضاتقإتعریف عرف فلسفي ظاھر و نظر رسمي، و كشف و تحقیق ی در افراتر از آن ھستند کھ شناختھ "صوربدان کھ " و
صور عقلي و خیالي و ذھني گاه  کھ، بلت نداردجسمانیھ ب اصختصإ، و گویندمیو اند تر بودن آن را دارد از آنچھ شناختھماع

 -". پس �ّ خود صورترا بر آدم  فرمود الله خلقآمده است، " صحیحچنانچھ در [حدیث]  ،باشند و نوري و روحاني و إلھي
 . و"حال تو صور ھ،مسأل تصورشود "گفتھ میو  است. -تعالى -او جنابکھ شایستھ  دارد إلھي نوري تیصور -تعالى

در  آمدمی -سلّمآلھ و صلّى الله علیھ و  -رسول اللهنزد و روح الأمین  ت"،صورفرمود، "دیدم پروردگارم را در بھترین 
با آن کھ  مریم) ([بھ صورت] بشری خوش اندام) ۱۹:۱۷" (بَشَراً سَوِ�ًّ "مریم  یافت برای ، و تمثلّاو و غیر ھ"دحی" تصور

است  تیھیئ تصور تو حقیق. مثالي تیصور بود در روحانيّ  یظھورپس ، باشندقابل اشاره نمیأرواح است کھ حققّ م
 کن! فھمیابد. پس،  ثلّتمو شود  ریقدت یی کھأجزاءشود در ھر  رضف ای کھهمادّ در ھر أوضاع شكلي از اجتماعي 

طور در ، و صور شودتر است از آنچھ گفتھ میماعباشی کھ آن  دانستھ، ت راصور تحقیق دریافتھ باشی قیتحقچون بھ و 
 ... و سفلي: ھستند تحقیق كشفي علوي

در  فعّال ی دیگروجھاز ، و یوجھاز  ه بودنعین مادّ است از جھت صور  ھمھ این حامل تی است کھحقیق مانھ تو طبیع
پس، . ھ توسطّ خودبخود است در خودش  صورت در جمعي ذاتي فعاّل تأحدیّ  ش ھمان، و حقیقتبودنصور  ھمھ این

عوالم رباني و در جمع صور فعلي و انفعالي  تأحدی تحقیق شكن حقیقتی، و لاست مظھر فعل ذاتي إلھيھرچند كلّ  تطبیع
فعلي ذاتي  تحقیقاز این عمائي كلّي كبرى  همادّ در طلق است بھ طور مكلي مطلق منفعل  ت، و صوراست عوالم كیاني

 .است الله مان، و فاعل ھآن از اوست و در اوتعینّ أوّل، و در إلھي كامن  تحقیق
آنھا  منطبع أجسام طبیعي سفلي و أجرام علوي، فاعل صوردر ساري است،  ى نفس كليّ اقواز  ی دیگراعتبارھ ب تو طبیع

در ھمھ  ى نفس إلھیة فعّالاقواز كلّي  ای استهاعتبار أوّل قوّ ھ و ب. حكماء رسوم است برای معلومکھ  آنھا، موادّ ھیولانيدر 
و  ،و خیالي ،و عنصري ،و طبیعي ،و نوري ،و مثالي ،و نفساني ،و روحاني ،و عقلي ،معنويّ علمي إلھي أزلي ،صور
گمان ندارم  و کن! ھمف نوشتاری نیز چنین است. پس، صور حروف و كلمات، واز ساني و لفظي نفسي إن ،و تصوريّ  ،ذھني

 .حقّ زننده باشی بر  قید] اگر نو نتوانی تمسّک کنی [بدا، کن (در سینھ نگھدار) درج کنی، پس فھمکھ 
آل  ۳:۲۸" (وَ يحَُذِّركُُمُ الله نَـفْسَهُ خود، " قولا ب -كلّي تطبیعاین  آن است قوّتکھ از  -إشاره فرمود بھ نفس خود -تعالى -و الله

د). پس، خونفس تو را براى  بساختمو طھ) ( ۲۰:۴۱" (وَ اصْطنََعْتُكَ لنَِفْسِينفس خود)، "دھد شما را از و خدا پروا مىعمران) (
دانچھ در آن است ب بدھ نیآطاحإو  ندارد بھ آن علمکھ  ،ى نفس إلھي ذاتي كلياقواز  ای استهاعتبار قوّ از این كلي  تبیعط

المائدة)  ۵:۱۱۶" (تَـعْلَمُ ما في نَـفْسِي وَ لا أعَْلَمُ ما في نَـفْسِكَ فرمود، " عبد صالحاز  تإخبار و حكایدر  -تعالى -اللهچنانچھ الله، مگر 
 آلھ و علیھ و صلىّ الله -رسول اللهچنانچھ ، و )توستنفس آنچھ در  دانممن نمى لیمن است ورا در نفس دانى آنچھ تو مى(

یی را ثناء یابماء گفتی بر خود، نمین" (تو چنانی کھ خود ث كُلَّ مَا فِيك  لاَ أُحْصِي ثَـنَاءً عَلَيْكَ لاَ أبَْـلُغُ  أنَْتَ كَمَا أثَْـنَيْتَ عَلَى نَـفْسِك، "سلّم
 ).رسم بھ تمام آنچھ در تو استنمی بر تو،

 است در كلي تطبیعبرای  ی کھجمع ت، و أحدیّ است حقیقة الحقائقھ ب تی کھجمعیّ  ت، و أحدیّ ھإلھیّ  تجمعیّ  تأحدیّ پس، چون 
 باھمگی  احقائق و قو گرفتھ تا نفس رحماني با است ساري آن دو تحتآنچھ ي و خلقي و حقّ از أوصاف  ھمھ اینحامل  ۀنشأ

 [در ھر] و ای است،هقوّ  ایهقوّ  [در ھر] ، وی استملك یكلَ مَ در ھر و  ھاتجمعیّ گردند بھ این بر میكمالات و مناصب 
حالی  ھلیتی بوده باشد درأاز کجا او را چنین و . كمالاتھمھ این  تأھلیّ کند او راست کھ گمان می، تی استصور تیصور

دي كمال محمّ  ھكشف مرتب صِ وخصم علومِ از دشوارترین كشف کھ این ، کن فھم .معلوم ی استمقامکھ ھر یک از آنھا را 
محقّق گرداند  باشد کھ خدا، است ديخاتم أولیاء محمّ  ترث خاتم النبیین و مشكااونرسد بدان مگر کسی کھ ، و است ختمي
صلی الله علیھ -او [ و منازلات و معاریج اتو مقامات و أحوال و مشاھد او علومھ ب امان راإلھيدوستان و برادران و ما را 

 .است قدیر حكیم خبیرعلیم ] -تعالی -چھ او [، ]-و آلھ و سلّم
ك مدرِ پس، اگر  از ماست.ك و بین مدرِ  تبین حقیق ای کھيانفع حجب ظلماني و نورت است از ركشف عبارآنگاه، بدان کھ 

ء و مقدمّات و ترتیب مبادى دادن طریق ترتیبھ ب آن دو نفساني نظري و فكري ی، و مدارك قوابوده باشد عقلیا نفس 
بھ گمان  . گرچھ ملزومات است بر لوازم قریب و بعید طریق برھان و استدلال باآن غایات، د بھ کھ برسانن یوجھبر مفردات 

از علم أزلي مجرّد ی کھ آنھا آنھا ھستند در حیثاز حقائقنیست بھ  کننده صلاإدراك حقائق، وش، این واصل کننده است بھ أھل
 ی کھحیثنھ از عوارض و لوازم، برای  ی بودنشاناتموجودات و ملزومات و معروضکھ از جھت و إضافات، بل ھاتنسب

ھایی این چنینی باحج ی کھحیثاز آن لوازم و عوارض  ھای اینباكشف حجا ب چھ آن نباشد مگر ھستند، حقائق مطلق
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ھای شان بھ لباسشدن ھنگام پوشیدهحقائق بر عارض  ھایی ھستندتنسب تو معروضی تو عارضی تملزومیھستند، چرا کھ 
یا علمي أزلي،  ھایی ھستندتنسبیا بگو وجود عیني. از  رياغیبي معنوي ع ی ھستندحقائقخدا علم چھ آنھا در وجود عیني، 

ھویات یا ماھیات، یا علم ذاتي، در  ھأعیان ثابتیا شئون ذات لاھوت، یا سي رحماني، حروف كلمات نفَ یا صور معلوم أشیاء، 
 ، و بعضباشند و معروضات اتھا ملزوماز آن ، بعضشانأعیانیافت شوند برای شان آن است کھ چون شأن، کھ موجودات

از  ایھطائفگیرند آنھا را بکار می، و ھستند اعتبارات و عبارات صادقھا . ھمھ اینھا لوازم و عوارض و لواحقاز آن
درک  كاشفخود، کھ م خصوصیات ذاتيا ب باشندمی علم ذاتي متمایز ۀعرص لی آنھا در، وخودشانرف خاصّ عُ در محققّین 

 فكراھل  ی، وناخودش خصوصیاتبا متمایز  یحقائقدارای  -، و تجلّي و شھودھاکند آنھا را ھنگام برداشتھ شدن پردهمی
موجب توحید، و رافع تمییز و  وجود عینيپوشیده در لباس  را حقائقکنند این میدرك کھ فقط بل سان،کنند آنھا بدیندرک نمی

رھا گردند از عقول لی آن این چنین نیست. پس چون ، واندھمیشھ چنین بودهھا کنند) کھ آنکنیم (میگمان میعدید، و ت
أحكام تعیّن و آثار قیود خلاصی یابد از ئنات، و سرّ إلھيّ ھای کابت (پایبندی) قالعِ آزاد شوند از حجابیّات قیود عادات، و 

عالم چنانچھ در ك درك حقائق مدرِ در آن ھنگام آسان شود برای ، ھاشان پردهأبصار بصائر وبرگرفتھ شود از ، و تحجابی
 .ھستند حقائق و معاني

لوازم و آنھا در این  إدراكاز  ت استبارچنانچھ ھستند ععلم حقائق است کھ گمان کرده متفلسف ونظاھریای از یو عامّ 
فرق بین حقائق ندانستھ است  تمتفلسف مدعّي حكم لی اینخارج، ودر ھا آن حقائق بدون ی ندارندو تحققّ ،عوارض و لواحق
حیث إطلاق و از  -را حقائقکند نمیو درك را أعیان موجودات نکرده است مگر درك زیرا او  آنھا را، أشیاء و بین أعیان

علم و شھود فوق این بھ خاطر آن کھ  است معذوراو عوارض و لوازم و لواحق، و است از این مجرّد کھ  اشانحقیقي باطن
 ؟اندیشیبنگر چھ می آشکار است. پس،مقام این دو وراء طور فكر، و فرق بین  ،است طور عقل

عقل درك آن ھمان است کھ و  است، كشف عقليای از دانستھ باشی کھ گونھ، یاد کردیم را بخشیدی آنچھ تحققّچون و 
 ن است کھ ھماآن و است، نفسانيّ ای از آن گونھو . فكر و مزاجقیود خود کھ آزاد است از جوھر نوري ھ توسطّ بکندش می
كشف حجاب ا عالي ب ینفوس كلاز و مجاھدات  ھان ریاضتداھ دماإدا ب آن قیود مزاجيرھا از نفوس  شود برایمی صلاح

 .ت استو ممایز تمباینآنچھ 
روح توسط أنفاس رحماني ھای مطلع ۀمطالعبعد كشف حجب نفساني و عقلي و آن ، و است كشف روحانيای از گونھو 

یا ، (انصراف و بریدن) معراج و تسلّي بایا تنزّل و تدلّي،  بایا طریق تجلّي، ھ باست اني كشف ربّ ای از گونھو  .است إنساني
ھ باست متعددّ ن آربّ متولّي، و از [سوی] جمع و تجلّي بعد تخلّي  بایا أسرار تولّي و تجلّي، توسطّ  گوھا)(گفت منازلات با

تجلیّات أسمائي برترین حضرات، و از ، و تیحضرھر  است از تجلّيرا   [تعالی]حقّ  زیرا حسب تعددّات حضرات أسمائي
تجليّ  آن ، و فوقی چنین نیستكشفھر ، و را بھ ھمراه دارد مكاشفات كلّي أحدي جمعي است، کھ تجلّي إلھيّ جمعيّ أحديّ 

، ھإلھی تحقیقھ نفس و عماء، و ب تحقیقھ ، و بآن حقیقة الحقائق و مراتبھ كشف بدھد است، کھ بھ دست میذاتيّ اختصاصيّ 
تنھا خداست أسرار، و آنچھ را پوشاندم برایت [در این کلمات] از قدر بشناس و  کن ، فھمرا. پس كلّي تطبیع تحقیقھ و ب

 وليّ توفیق و تحقیق.
ھ ب شتحققّکھ  تی باشدحقیق. پس، إطلاق عامّ ھ في الجملة ب ی داردتحققّکند بر ھرچھ میصدق ت" حقیق" إطلاقسپس، بدان کھ 

ھ توسطّ چیزی است کھ ب شتحققّ کھ، بلش نباشدذاتھ ب شتحققّ تی باشد کھحقیقگاه ، و  استحقّ  تحقیقآن و  خود است، ذات
 غیر یا دائمیھ طور ھا آن جمیعیا در  ،مراتب وجود یبعضیا در  ،عینیا در  ،علمیا در ، خود ذاتاز  خود بذاتاست متحقّق 
و إضافات و جواھر و  ھاتنسببر و خلق و  حقّ  ت برإطلاق حقیقکند میصدق بنابراین، . و یوقت ی غیروقتدر  کھدائم، بل

 !. پس،  بدان آن راو كثیر، و مطلق و مقیّد باشد واحد تحقیقگاه ، و ی استتحققّرا خلق اگر گوییم کھ  أعراض
السَّلامُ عَلَيْكَ َ� أبََا الْفَضْلِ الْعَبَّاسَ ابْنَ أمَِيرِ  خوانیم:می -علیھما السلام -در زیارت ابوالفضل العباس بن امیر المؤمنیناشارتی ایمانی:  -5

سْلامِ وَ أَحْوَطِهِ أقَْدَمِهِمْ إِيماَ� وَ أقَـْوَمِهِمْ بِدِينِ اللهَِّ الْمُؤْمِنِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ َ� ابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ السَّلامُ عَلَيْكَ َ� ابْنَ أوََّلِ الْقَوْمِ إِسْلاما وَ  أَشْهَدُ لَقَدْ  مْ عَلَى الإِْ
تْ حُرْمَةَ  أمَُّةً ظلََمَتْكَ وَ لَعَنَ اللهَُّ أمَُّةً اسْتَحَلَّتْ مِنْكَ الْمَحَارمَِ وَ انْـتَهَكَ نَصَحْتَ للهَِِّ وَ لرَِسُولهِِ وَ لأَِخِيكَ فنَِعْمَ الأَْخُ الْمُوَاسِي فَـلَعَنَ اللهَُّ أمَُّةً قَـتَلَتْكَ وَ لعََنَ اللهَُّ 

افِعُ عَنْ أَخِيهِ الْمُجِيبُ إِلىَ طاَعَ  سْلامِ فنَِعْمَ الصَّابِرُ الْمُجَاهِدُ الْمُحَامِي النَّاصِرُ وَ الأَْخُ الدَّ ةِ رَبِّهِ الرَّاغِبُ فِيمَا زَهِدَ فِيهِ غَيرْهُُ مِنَ الثَّوَابِ الجْزَيِلِ وَ الثَّنَاءِ الجْمَِيلِ الإِْ
وَابِكَ وَ رَجَاءً لِمَغْفِرتَِكَ وَ جَزيِلِ إِحْسَانِكَ فأََسْألَُكَ أنَْ ] اللهَُّ بِدَرَجَةِ آبَائِكَ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللَّهُمَّ إِنيِّ تَـعَرَّضْتُ لزَِِ�رَةِ أوَْليَِائِكَ رَغْبَةً فيِ ث ـَأَلحْقََكَ وَ أَلحْقََكَ [فَ 

دٍ وَ آلهِِ الطَّاهِرِ  بَةً وَ أدَْرجِْنيِ إِدْراَجَ الْمُكْرَمِينَ وَ اجْعَلْنيِ ممَِّنْ ينَ وَ أنَْ تجَْعَلَ رزِْقِي بِهِمْ دَاراّ وَ عَيْشِي بِهِمْ قاَراّ وَ زَِ�رَتيِ بِهِمْ مَقْبُولَةً وَ حَيَاتيِ بِهِمْ طيَِّ تُصَلِّيَ عَلَى محَُمَّ
نوُبِ وَ سَترَْ الْعُيُوبِ وَ كَشْفَ الْكُرُوبِ إِنَّكَ أهَْلُ التَّقْوَى وَ أهَْلُ الْمَ يَـنْقَلِبُ مِنْ زَِ�رَةِ مَشَاهِدِ أَحِبَّائِكَ مُفْلِحا مُنْجِ   غْفِرةَحا قَدِ اسْتَوْجَبَ غُفْراَنَ الذُّ

سْلامِ گفتھ شد، " -علیھ السّلام -دقتّ شود در اھمّیتّ این کھ در این زیارت آن حضرت  "أَحْوَطِهِمْ عَلَى الإِْ
 


